
حله  بود.  حله  شهر  بزرگان  از  حسن‌بن‌یوسف‌بن‌مطهر 
و  عالمان  پرورش  مهد  دهم،  تا  ششم  قرن‌های  بین  در 
مجتهدانی بود که هر یک حق عظیمی بر ما شیعیان دارند، 

استوانه‌هایی از علم و عمل مانند سیدبن‌طاووس. 
یکی از برجسته‌ترین‌های این دیار، علامه حلی است که توفیقات 

علمی‌اش موجب شگفتی است. 
کم‌نظیر است. حضرت آیت‌الله بهجت؟ق؟ می‌فرمود:  ایشان از نظر حجم تألیفات 

»عمر مرحوم علامه را بر کتاب‌هایش تقسیم کردند، دیدند هر روز هفتاد سطر نوشته است«.
که حضرت آیت‌الله بهجت؟ق؟ نقل می‌کردند:  نمی‌توان این تخمین را دور از واقع دانست؛ چرا
»مرحوم علامه حلی نُه دوره فقه نوشته است و مؤلفاتش تکراری نیست، بلکه هر کدام فواید 

و اختصاصاتی دارد«. 
این تنها کتاب‌های فقهی اوست. علامه در علوم مختلف زمان خود صاحب نظر و تألیف 

بود، علومی مانند فلسفه، منطق، کلام، اصول و ادبیات.1
کتب ایشان موجود است  کتاب‌ها 120 اثر از علامه ثبت شده است.2 بسیاری از  در برخی 
کردن دوباره  ک می‌خورد و زنده  کتابخانه‌ها خا و تعدادی از آنها احتمالًا یا از بین رفته یا در 
آنها نیازمند همتی والاست. یکی از مسائلی که موجب افزایش تألیفات علامه شده بود، این 
کتب حکمت  کرد. وقتی از نوشتن  که ایشان از همان سنین نوجوانی نوشتن را آغاز  است 

فارغ شد،‌ از عمرش 26 سال هم نگذشته بود.3
ک و پربرکــت بودنــد. پــدر علامــه، شــیخ ســدیدالدین  خانــدان مطهــر، حقیقتــاً مطهــر و پــا
یوســف، از عالمــان بــزرگ زمانــش بــود و حــق اســتادی بــر علامــه دارد. امــا دایی علامه، شــهرتش 
بیشــتر اســت: »محقــق حلــی«، صاحــب کتــاب »شرایع‌الاســام«، کتابــی کــه سال‌هاســت در 
حوزه‌هــای علمیــه مطالعــه می‌شــود و محــور بســیاری از تحقیقــات و تألیفــات اســت. علامــه 
یــاد بــود کــه بــه  مدتــی نــزد دایــی خــود کســب علــم کــرد. عطــش آموختــن آن‌چنــان در علامــه ز
ــد  ــرادی مانن ــد،‌ اف ــر ش ــری حاض ــزرگ دیگ ــان ب ــر عالم ــرد و در محض ــا نک کتف ــتاد ا ــی دو اس یک
ســیدبن‌طاووس و خواجــه نصیرالدیــن طوســی. حتــی نــزد علمــای اهل‌ســنت هــم رفــت و 
مطالبــی را نیــز از آنــان فــرا گرفــت. بــه همیــن ســبب بــود کــه بــر علــوم فقهــی و کلامــی اهل‌ســنت 
ــزرگ ســنی‌مذهب چیــره می‌شــد و حقانیــت  ــر عالمــان ب ــود و در مناظــرات، ب بســیار مســلط ب

ــرد. ــات می‌ک ــیع را اثب تش
یکی از بزرگ‌ترین خدمات علامه،‌ شیعه کردن سلطان محمد خدابنده )اولجایتو( بود. این کار 
سبب شد که سلطان محمد، تشیع را دین رسمی ایران قرار دهد و فرمان داد که سکه به نام 

اهل‌بیت؟عهم؟ ضرب کنند و خطبه به نام ایشان بخوانند.4
کربلا می‌شد و فرسخ‌ها راه طی می‌کرد تا  علامه مرد علم و عمل بود. هر شب جمعه راهی 



یارت مولایش، حضرت اباعبدالله الحسین؟ع؟ برسد.  به ز
حکایت تشرف او به محضر مولایمان حضرت مهدی� 

مربوط به یکی از این سفرهاست.
که علامه در یکی از سفرهایش بر الاغ خود سوار  نقل شده 

بود و تنها به سوی کربلا حرکت کرد، شخصی همراه و هم صحبت 
علامه شد. علامه او را فردی عالم یافت و مطالبی را با ایشان مطرح کرد. در 

کرد و  که مطابق نظرش نبود. آن جواب را رد  این بین سؤالی پرسید و جوابی شنید 
یم، ولی آن بزرگوار فرمود: »در کتاب تهذیب شیخ طوسی،  گفت: مطابق این نظر، روایتی ندار

در فلان صفحه و فلان سطر، روایت آن آمده است«.
علامه پرسید: آیا در زمان غیبت می توان به محضر حضرت صاحب ا�مر؟ع؟ رسید؟ در این 
یانه او را برداشت و در دست  یانه  علامه از دستش افتاد. آن بزرگوار خم شد و تاز هنگام تاز
کنون دست او در  گذاشت و فرمود: »چگونه نشود صاحب الزمان را دید، درحالی که ا علامه 

دست توست«.5
علامه حلی در 29 رمضان 648 ق. به دنیا آمد و در 21 محرم 726ق. از دنیا رفت.6 مقبره او 

در حرم مطهر امیرالمؤمنین؟ع؟، در ایوان طلا قرار دارد.
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